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نجمـهموسـویکاهانی|ابتدای کوچه  شـهیدصارمی 36 مجتمعی اسـت که بیشـر سـاکنانش 
فرهنگی  بازنشسـته هسـتند و همسایگی شـان شایسـته تقدیر.

«معلم هـا نمی تواننـد بـه فکر دیگران نباشـند.» این جمله را از خیلی همسـایه ها می شـنویم 

و بـا همیـن نـگاه، پرسان پرسـان می رسـیم به سـه نفر از سـاکنان مجتمـع که بیشـر از بقیه 

خیرشـان به دیگران رسـیده اسـت و منفعت دیگران را با منفعت خودشـان یکی می بینند.

 QاستQمنQدستQهنرQمجتمعQسبزQفضای
سید محمدعلی اسماعیلی از اولین ساکنان این مجتمع 

اسـت. آن زمانـی کـه سـاخت مجتمـع شروع شـد، عضـو 

هیئت مدیـره بـوده و در جریان صفر تا صد ساخت و سـاز 

مجتمـع بوده اسـت. بـه همین دلیـل بـرای آجر به آجر آن 

دل می سـوزاند. این معلم بازنشسـته که اوقات فراغتش 

را در محوطـه سرسـبز مجتمـع می گذرانـد، می گویـد: 

سـال 83 بـرای فضـای خالـی مجتمعـمان طـرح فضای 

سـبز را دادم و خـودم بـا کمـک باغبانمـان تک تـک ایـن 

درختان را کاشتم.

نگاهی به فضای سرسبزی که هوای اردیبهشت، طراوتش 

را دوچنـدان کـرده اسـت، می انـدازد و می گویـد: این ها 

همـه هنر دسـت من اسـت. هـر سـال روز معلم کـه می شـود، دانش آموزان قدیمـی ام می آینـد اینجا 

و به مـن سر می زنند.

او همـه دوران تدریسـش را معلـم ابتدایـی مناطـق محـروم بـوده اسـت. انتخابـش ایـن بـوده کـه بـه 

آن هـا توانمند بـودن و بزرگ اندیشـیدن را یـاد بدهـد و خیلـی دقیق می گویـد: من در طـول خدمتم 

از سیستان و بلوچسـتان گرفتـه تـا روسـتاهای خراسـان رضـوی و مشـهد، 1003 نفر را باسـواد کردم، 

شـبانه و روزانـه. 25 دکـر، 36 مهندس و سیزده دندان پزشـک از جملـه دانش آموزان من هسـتند که 

روز معلـم فراموشـم نمی کنند. 

 QهستQهمهQبهQحواسشQناظمQآقای
 اسـماعیلی همسـایه و دوسـتش، حسـین غفاری را به ما 

معرفـی می کند، غفاری بیست سـال از خدمتش را ناظم 

بـوده اسـت و نمی توانـد نسـبت  بـه دیگـران بی تفـاوت 

باشـد. آقـای ناظم دلـش می خواهـد بچه هـای امروزی 

هـم ماننـد بچه هـای قدیـم از بزرگ ترهـا حرف شـنوی 

داشـته باشـند. او می گوید: من حواسـم به تک تک افراد 

هسـت. ایـن خصلـت ناظم هاسـت؛ یعنـی هر کـدام از 

همسـایه ها کـه بیـماری  یـا مشـکلی داشـته باشـد، از 

احوالـش باخبر هسـتیم و کمـک می کنیم. بیشـر افراد 

این مجتمع هم بازنشسته هستند و سنی ازشان گذشته 

اسـت. به همین دلیـل بـه بچه هـا تذکـر می دهیـم کـه   

ملاحظـه همسـایه ها را بکننـد. امـا امـان از بچه هـای امـروزی. اصلا ماننـد قدیمی ها حرف شـنوی 

ندارنـد. غفـاری رو به اسـماعیلی، بـا خنده و شـوخی می گوید: معلم بـا سـی دانش آموز سروکار دارد 

اما ناظم با پانصد نفر. صبری که ناظم دارد، معلم ندارد.

 QهاQبچهQبهQشهروندیQحقوقQآموزش
 ایـن دو همـکار قدیمـی و همسـایه صمیمـی، همسـایه 

دیگـری را  بـا صفت دلسـوز به مـا معرفی می کننـد. گلی 

خطایی همسـایه ای که از سـال 85 با پدر و مادرش به این 

مجتمع آمد. به گفته  خطایی، پدر مرحومش، بزرگ ترین 

خدمت را به ساکنان اینجا کرده است. هوشنگ خطایی 

مهندس شهرسازی بود؛ «برای گرفتن پایان کار سندهای 

مجتمـع  بایـد هزینـه ای را از همـه جمـع می کردیـم و بـه 

مهنـدس ناظر می دادیـم تا امضا بزند. امـا این مرد بزرگ 

بـدون دریافـت یک ریـال به جامعـه معلمان لطـف کرد و 

سندهایمان آماده شد.»

خطایـی با آرامش می گوید: پدرم از کودکی به ما یاد داده 

بـود هر کاری از دسـتمان برآید، بایـد برای دیگران انجام بدهیم. کمک کردن همیشـه مالی نیسـت 

و خیلـی وقت هـا می تواند با آموزش یا اطلاع رسـانی همراه باشـد. مثـلا من یک فرزند اوتیسـم دارم و 

در این بـاره اطلاعاتم زیاد اسـت. سـعی می کنم تا می توانم در رابطه با اوتیسـم اطلاع رسـانی کنم.

این مادر دلسـوز و همسـایه مهربان ادامه می دهد: بیشـر همسـایه ها بازنشسـته هسـتند و معمولا 

نوه هایشـان در محوطـه بـازی می کننـد. خیلـی وقت هـا بچه هـا را جمـع می کنـم و به آن هـا آموزش 

می دهـم کـه حقوق همسـایه ها را رعایـت کنند و همچنیـن چگونه با کـودکان مبتلا به اوتیسـم رفتار 

کننـد. حقوق شـهروندی از مهم ترین مسـائلی اسـت که فرزندانمـان باید یـاد بگیرند. 

رضـاریاحی|ایـن روزهـا علاوه بـر خوانـدن نمـاز جماعـت در مسـجد بوسـتان شـاهد، کار 
خیـر دیگـری هم دراین مـکان معنوی انجام می شـود و آن هـم برگزاری جلسـات انجمن 

معتـادان گمنام یا همان NA اسـت کـه به پاکی افرادی کـه از شر مواد مخدر رها شـده اند، 

کمـک می کند.

هـر روز از سـاعت 14:30 تـا 16 ایـن مـکان پذیـرای افـرادی اسـت کـه دوسـت دارنـد پـاک 

بماننـد و تجربـه روزهـای خوش رهایـی از اعتیـاد را با دیگران بـه اشـراک بگذارند. همه 

آن هـا معتقد نـد ترک عادت به مصرف مـواد مخدر بـه اراده فرد برمی گـردد. تقویت اراده 

بـرای پاک مانـدن راه هـای زیـادی دارد و یکـی از مهم تریـن ایـن راه هـا، اشـراک تجربـه 

معتادانـی اسـت کـه موفق بـه تـرک اعتیـاد و پاک ماندن شـده اند.

 QدیگرQمعتادQبهQمعتادQکمک
در یـک روز بهـاری و بارانـی بـه سـفارش یکـی از اهالـی محلـه امامیه کـه از بانیـان برگـزاری این 

جلسـه اسـت، به بوسـتان شـاهد و نمازخانه آن می رویم. افراد زیادی خود را رأس سـاعت به این 

مکان رسـانده اند. از هر سـن و سـالی هسـتند، از جوان سیزده سـاله تا پیرمرد هفتاد و پنج ساله. 

ولـی ایـن اصـلا مهم نیسـت؛ مهـم این اسـت که همـه آن هـا تصمیـم گرفته انـد زندگـی متفاوتی 

نسـبت به گذشـته تاریک خود داشـته باشـند. به این شرط که فقط نام کوچک آن ها را در گزارش 

بیاوریـم، تعـدادی از حـاضران در جلسـه بـا مـا هـم کلام می شـوند. محسـن یکی از آن هاسـت. 

تجربـه سـال ها سر و کلـه زدن بـا اعتیـاد را دارد و حالا بـه گفته خودش 10سـال می شـود که پاک 

اسـت و از پیشکسـوتان انجمـن معتـادان گمنـام محسـوب می شـود. او می گویـد: اسـاس این 

جلسـات، کمک معتاد به معتاد دیگر اسـت. وقتـی ما در این انجمن با یک نفـر از جنس خودمان 

مواجـه می شـویم و بـا او ارتباط برقـرار می کنیـم، در پایداری تـرک اعتیاد اثر بیشـری دارد.

 QباشمQداشتهQبچهQدارمQدوست
بهـرام کـه پنج سـال را با قرص هـای اعتیـادآور گذرانده، حالا بیش از یک سـال و شـش ماه اسـت 

کـه توانسـته پـاک بمانـد. او دربـاره بهر شـدن زندگی مشـرک با همـرش بعد از تـرک اعتیاد 

می گویـد: مـن بـا همـرم دوبـار ازدواج کـردم؛ بـار اول اعتیـاد داشـتم و اصـلا رابطـه خوبـی بـا 

هـم نداشـتیم و همـه اش هـم تقصیـر من بـود، چون عصبـی بـودم و حـال و حوصله خـودم را هم 

نداشـتم، اما از وقتـی ترک کرده ام، انـگار زندگی دوبـاره ای را با همرم شروع کـرده ام. چند روز 

پیـش می گفت که ان شـاءا... زودتر بچه دار شـویم. از ایـن حرفش تعجب کردم؛ چون او همیشـه 

بـا ایـن موضوع مخالـف بود، البتـه به خاطـر حـال و روز قبلی من.   

 QبگیرمQدیپلمQخواهمQمی
نفـر سـومی کـه هم صحبتی بـا او نصیـب ما می شـود، مهدی نـام دارد؛ جـوان بـا اراده ای که حالا 

شر بـودن را کنـار گذاشـته و دیگر سرش توی لاک خودش اسـت. او احسـان و آرش و امیـر را هم با 

خـودش بـه ایـن جلسـات آورده و زندگـی رفقایـش را هـم از تباهی نجـات داده اسـت. می گوید: 

دلیل حضور ما در این جلسـات نشـان دادن راه جدید برای زندگی به خودمان اسـت. درواقع ما 

دراین جلسـات بـه یک نیروی برتـر اعتقاد پیـدا می کنیم که سـلامت عقل را به مـا باز می گرداند 

و زندگی دوبـاره ای به مـا هدیه می دهد.

مهـدی از گذشـته تاریـک خـود می گویـد، از آن روزهایی کـه بچه شر محله شـان بـود، یک پایش 

در کلانـری بـود و یـک پایش در زنـدان. حـالا او علاقه مند به تحصیل اسـت. کارهایـش را انجام 

داده اسـت تا دوبـاره درس بخواند.

می گویـد: قبـل از گرفـتن دیپلـم درسـم را رهـا کـردم. حـالا روزی چندسـاعت درس می خوانم و 

می خواهـم همیـن تابسـتان مدرک دیپلـم را بگیرم. بعدش هم نوبت دانشـگاه اسـت. باید همه 

ایـن سـال ها را جـبران کنم.
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جلساتQانجمنQمعتادانQگمنامQدرQمسجدQبوستانQشاهدQبرگزارQمیQشود

پاک می شویم با کمک هم

36QصارمیQشهیدQکوچهQ،دوازدهمQدیدارQ،همسایهQبهQهمسایه

منفعت  همسایه  ها با خودمان یکی است
10منطقه


